
 
 

 : پاكستان زندان اقوام و مردمان مظلوم
 

كشور   بوحانه انجام يافته ، تا چهره اصلى اين ذ تلاش م پاكستان و بويژه در نيم قرن اخير از بدو پيدايش 
  را ، تحت عناوين :آنمخلوق استعمار و آفات و مصايب داخلى 

  اسلام  -
  جمهورى  -
  و فدراليزيم -

  كتمان نمايند .
  اما واقعيت اظهرمن الشمس اين است كه :

كشور جهان اسلام ، همين مركز شرارت پيشه گان جهان است . پاكستان كشور كودتا   غير اسلامى ترين
كوتاه اينكشور نظاميان حكومت كرده اند و   سوم تاريخ    - در دو   ها و مارشالايى است كه به صورت علنى  

يار كشور  بدست نظاميان ميباشد و جنرالان در واقع حاكمان تام الاخت  آن در عمل در تمام تاريخ واك و اختيار
  ال اهنين و استخبارات نيرومند ، مقدرات مردم در بند را رقم ميزنند .كه با پنج اند 

و از طريق   است كه با دسايس الحيل ،  فدراليزيم پاكستان يك پوشش مزورانه بخاطر در بند كشيدن اقوام 
   . ديكتاتورى نظاميان قرار دارد سيطره پنجاب و   اقوام مختلف ، درخدمت   اجيران و افراد مربوط   استخدام  

حوادث مختلف منجمله چگونگى ايجاد كشور بنگله ديش ، سركوب بلوچها و ... و در بند كشيدن مردم  
اى اس اى قراردارند و از خبيث ترين چهره   پشتون كه به طور سيستماتيك در معرض دسيسه و تجاوز 

  ن پلان دربند كشيدن قبايل را عملى نموده اند . هاى منسوب به قوم پشتون همانند جنرال حميدگل و ديگرا
طالبان يكى از مرموز ترين همين پلانها است كه از طريق ان در واقع بر تمام مناطق پشتون   پروژه جهاد و  

نشين بعد از خط تحميلى و استعمارى ديورند ، قواى نظامى مسلط گرديده و سيستم قبايل ازاد و سيستم )  
FATA  ند .( را منحل ساخت  

  بقول منظور پشتين رهبر جوان " جنبش تحفظ پشتون " : 
" وقتى دلشان خواسته بمبارد و كشتار مينمايند ، اگر ميخواهند ديگران را بكشند ، مردم را اموزش نظامى  

  ميدهند و ... سى سال گذشت تا مردم بدانند كه بخاطر اسلام نميباشد ... "
) حدود   هاى وسيع زنجيره يى ، تصفيه كلان در قوم پشتون انجام دادند    بدينترتيب در حاليكه با سلسله ترور

شصت هزار تن نابود و لادرك ميباشند ( و احزاب سابقه دار ملى و مذهبى مدعى منافع قوم پشتون ،  
نتوانستند ، صداى اعتراض داشته باشند ، " جنبش تحفظ پشتون " بمثابه صداى برحق و مدنى مردم مظلوم  

پشتون بخاطر دفاع از حق زندگى ، برابرى و حرمت با الهام از انديشه هاى روشن انديشانه ، پير    و در بند 



روشان و مبارزه عدم خشونت عبدالغفارخان فقيد ، در مدت زمان كوتاه بحيث حركت وسيع مدنى و با  
  خواست ها در چوكات قانون اساسى پاكستان ، مورد حمايت همجانبه قراردارد . 

( قانونی، مشروع و عقلانی است. هيچ    PTM)   خواه او  مطروحه منظور پشتين و جنبش عدالت  مطالبات  
های بدون محاکمه،  يک از مطالبات او خلاف قانون اساسی پاکستان نيست. او خواستار توقف اعدام 

دات نظامی  های خودسرانه و لغو قيوخوا، توقف بازداشت نشين خيبرپختون های مناطق قبيله روبی دهکدهماين 
های  پرهيز است و با برگزاری گردهمايی نشين است. اين جنبش خشونت در روستاهای مناطق قبيله

 قانونى ندارد .  کند وبازداشت او هيچ توجيهی  آميز مطالباتش را مطرح می مسالمت 
رهبران  متاسفانه رژيم استخباراتى و ديكتاتورى نظامى بظاهر حكومت ملكى درين دوسال پيوسته به ترور 

  جوان اين حركت متوسل و از سركوب و فشار استفاده مينمايد. 
بدينرو وطيفه انسانى ومدنى ما است تا از مبارزه برحق مردمان و اقوام مظلوم دفاع و قتل و زندانى ساختن  

  برادران پشتون خود را تقبيح و محكوم نماييم .
ون " و منجمله رهبر جوان ان ، شاغلى منظور  رهايى عاجل و بدون قيد و شرط رهبران " جنبش تحفظ پشت 

  پشتين ، بايد بيك خواست همگانى و جهانى مبدل گردد . 
  در مورد ادعاى مقامات پاكستان كه گويا : 

دفاع از منظور پشتين و جنبش او مداخله در امور داخلى افغانستان ، فى الواقع از بى ازرم بودن دولت  
دولتيكه حدود نيم مصروف دسيسه ، مداخله و تجاوز بر افغانستان   ير ان متبوع او حكايه مينمايد و در غ

  سخن از مداخله بزند ؟   ميباشد ، چگونه ميتواند ، 
 چه دلاور است دزدى كه چراغ بدست دارد ! 

  ، قلمداد نموده اند   و عدالت خواهى را نوعى مداخله  البته تعداد هموطنان ما نيز دفاع از حق  
ايد گفت كه بحث جارى يك موضوع جدى حقوق بشرى و بويژه حقوق بشر دوستانه و حقوق  درين ارتباط ب 

شهروندى است كه دولت نظامى محور پاكستان ناقض ان ميباشد و هر انسان اگاه حق و مكلفيت انسانى  
   . ت ندارد دارد تا عليه نقض حقوق انسانى افراد اعتراض نمايد كه با معيار ها قبول شده حقوق بين الملل منافا

كه رهبران ان اعلام و طى دو سال موجوديت ان در عمل بمشاهده ميرسد ،  ئيجنبش تحفظ پشتون " تا جا 
   لااقل در پنجاه سال اخير و بعد از كودتا جنرال ضيا الحق و ايزاد پسوند " اسلامى " بر نام رسمى دولت 

از عبدالغفار خان فقيد ، نخستين  و بعد  ) البته در راستاى ايجاد كمر سبز بدور اتحادشورى وقت (
 حركت مدنى و متكى بر اصول عدم خشونت و بخاطر اهداف حق انسانى ميباشد . 

بدينرو حق و مكلفيت منورانه ما است تا برخورد سركوب گرانه و قتل و ترور عليه اين جنبش را محكوم  
 نماييم . 

و   ادى به عوض دولت ملى قانون محور جه - متاسفانه يكى از دلايل ايجاد شركت سهامى طراز مافيايى 
  عدالت گستر فقدان جنبش هاى مدنى واقعى و غير انجويى ميباشد 

ضد افراطيت مذهبى را از ان طرف خط استعمارى   هرگاه ما صداى عدالت خواهانه با اهداف انسانى 
طالبى است كه مجموع    - ديورند نفيه نماييم ، بديل باالفعل ان تداوم صدا و سونامى افراطيت وذهنيت جهادى  

  منطقه را بكام نابودى سوق ميدهد. 
ما كه در نيم قرن اخير صداى شوم مولانا هاى خبيث پشتون و حميد گل ها و بابر ها و ... جلابان سياسى  
و خان هاى دو سره همنوا با اى اس اى را به قيمت تباهى وطن خود تجربه كرده ايم ، بدون شك صدا هاى  

ت و يا قومى ساختن موضوع  البته طرح شعار هاى قبل از وق مدنى و عدالت خواه را خير مقدم ميگوييم .
 ، نه تنها بحال جنبش متذكره مفيد نخواهد بود كه بحال اسفبار خود ما نيز مضر تمام ميگردد . 

  هميشه بايد بخاط داشته باشيم كه :
در برابر ما دشمن تاريخى و بسيار مجرب همچون اى اس اى قرار دارد كه درين بيشتر ازچهار دهه  

  تضعيف افغانستان را در اختيار دارد .  امكانات و ابزار هاى وسيع 



چاره اساسى مقابله با اين هيولاى دهشتبار اتحاد و اتفاق اقوام با هم برادر و برابر افغانستان و وفاق ملى و  
  ملت شدن است كه منجمله همين پاكستان ماين هاى زيادى درين مسير فرش نموده است .

  . دو افت است كه هميشه بحيث مانع ملت شدن ما قرار دارد  ( و شهونيزيم   ناسيوناليزيم محلى ) سكتاريزيم  
 پاشنه اشيل افغانستان : 

فقدان دولت مقتدر ملى قانون محور و عدالت گستر ميباشد و تا زمانيكه ما در پرتو " حاكميت عقل " به  
نداشته باشيم ، ضعيف و باجده ميباشيم ، چنانچه تحميل خط  بيدارى و اگاهى عمومى نرسيم و اقتدار ملى 

استعمارى ديورند ناشى از ضعف داخلى ما بوده و درين هفتاد سال ما راه اصلى مقابله با پاكستان را كه  
علنى و مجدد   همانا قوى شدن خود ما است ، تدارك نتوانسته ايم و اكنون كه ، گپ به سيم خاردار و سيطره  

در سريال جارى " پروژه صلح " ( رسيده است و ما كماكان " شعارزده " و بدور از عقلانيت   )  پاكستان 
  : ، هيچگاهى به اهداف بزرگ ملى خود نايل نميگرديم ) زور كم و قهر بسيار ( باشيم  سياسى 

 برو قوى شو اگر راحت جهان طلبى 
 كه در نظام طبعيت ، ضعيف پامال است 

 : ى بديل افصح المتكلمين حضرت سعدى پايان ميدهم عرايضم را با ذكر كلام ب
 

  بنى آدم اعضاى يكديگر اند 
  كه در افرينش ز يك جوهر اند
  چو عضوى بدرد اورد روزگار

  ديگر عضو ها را نماند قرار
 با حرمت 


